
در شماره ي قبل كمي درباره ي پاييز با شما حرف زدم و 
سعي كردم با آن چند جمله نگاه تازه اي به شما هديه كنم. 

راستي درباره ي حرف هاي من فكر كرده ايد؟
آيا تا به حال به قد كشيدن گل ها و شكوفاشدن استعداد 

غنچه ها فكر كرده ايد؟
چه قدر به حرف دل آسمان و ابر و پرنده گوش كرده ايد؟!

ــمان و گل و علف و  ــتان نوجوان هر چه بيشتر به آس دوس
درخت نگاه كنيد، يك پله به شعر نزديك تر مي شويد.

شعر حاصل لبخند ابر به زمين است.
شعر شكوفا شدن استعداد درخشان خورشيد است.

اما من هر روز آدم هايي را مي بينم كه صورت ماه آسمان را 
نگاه نمي كنند و به مورچه ها كم توجه هستند. 

شعر حاصل توجه شاعران به اطرافشان است. 
حالا اين چند شعر را بخوانيد و لذت ببريد. 

خودكار آبي
عمر خودكار من چند شعر است؟

آخرين واژه ي آبي اش چيست؟
شب كه من تا سحر مي نويسم

راز ساعات بي خوابي اش چيست؟

دفتر من پر از درد دل هاست
درد دل هاي خودكار با او 

شب كه من تا سحر مي نويسم 
دفترم هست بيدار با او

هر شب و روز خودكار آبي
واژه اي تازه بر دوش دارد
دفترم نيز با برگ هايش
واژه ها را در آغوش دارد

كاش مي شد بدانيم اين را 
اين كه هر واژه رازي نهفته ست

اين كه هر لحظه از عمر خودكار 
سطري از شعرهاي نگفته ست

پدرام پاك آيين 

غلامرضا بكتاش

هـ هاى  لحظـ
شاعـرانه
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ما همه فهميده ايم
باز هم از گرد راه 
هشتم آبان رسيد

 در دل پاييز سرد 
باز بهاران رسيد

باز هوا تازه شد
از نفس پاك او 

لاله ز هر سو دميد 
از تن صد چاك او

با همه ي كودكيش
دل به خدا داده بود

خردشدن زير تانك 
در نظرش ساده بود

اين همه ايثار را 
چون كه از او ديده ايم
گر برسد روز جنگ 

ما همه فهميده ايم

افشين علا 

در آن عصر آبان
در آن عصر آبان زرد

- پر از بازي برگ و باد-
اناري ترين لحظه  را 

درختي به من هديه داد

من از رنگ و بوي انار
رسيدم به آن راز نو

رسيدم به آن لحظه اي 
كه پر بود از آغاز نو

در آن عصر آبان زرد
كه در باغ گم مي شدم

اناري ترين لحظه را
قدم مي زدم با خودم 

مهدي مرادي
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